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ــا  ــه اینج ــما ک ــه ش ــان؛ چ ــردم عزیزم ــن م و لک
ــا را  ــض م ــداً عرای ــه بع نشســتید، چــه کســانی ک
ــی  ــچ اختلال ــه هی ــند ک ــن باش ــنوند؛ مطمئ می‌ش
در کار کشــور بــه وجــود نمی‌آیــد. مســئولین 
ــا  ــنیدند ب ــه را ش ــر حادث ــه خب ــروز عصــر ک از ام
جدیــت چنــد برابــری مشــغول کارهــای خودشــان 
هســتند. مــا هــم توصیه‌هایــی کــه بایــد بکنیــم بــه 
آن عزیزانمــان توصیــه کردیــم. همــه چیز ان‌شــاءالله 
ــی‌رود؛  ــش م ــور پی ــای کش ــم، کاره ــب، منظ مرت
هــم امنیــت کشــور، هــم امنیــت مرزهــا، هــم بقیــه 
ــوه  ــیله ق ــه وس ــطح کشــور ب ــه در س ــی ک کارهای
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نمی‌دانم، رخ‌داد غریبی است...
ــا خــودش  ــگاری ب ــه ان ــن روزگار بدیع‌گون ای
عهــد بســته؛ عهــد بــر آن تــا هــر چــه را کــه 
ــا  ــته ی ــد داش ــی پیش‌آم ــن دفعت ــش از ای پی
ــان  ــد. یادت ــان بیفزای ــر ابتلاهای‌م ــته، ب نداش
ــه  ــل ک ــاه قب ــال و ۴ م ــی ۴ س ــد؟ حوال می‌آی
ــته  ــان آغش ــر آدینه‌م ــر، فج ــدادی دیگ در بام
ــه غــم گردیــده بــود. در صحنــه‌ی مانــدگار  ب
ــک‌های  ــا، اش ــردار دل‌ه ــر س ــر پیک ــاز ب نم
مــردی در پشــت ســر رهبــر، بــه چشــم 
ــه  ــر چ ــک‌ها از س ــم آن اش ــد؛ نمی‌دان می‌آم
بــود؟ شــاید از ســر غبطــه بــر احــوالات حــاج 
قاســم کــه آن روزهــا عزتــش میــان مــردم این 
ســرزمین، همــه را خیــره بــه خــود کــرده بــود. 
ــس  ــار هم‌نف ــت دادن ی ــر از دس ــاید از س ش
ــه.  ــران گران‌مای ــرای ای ــر ب ــای رهب و گران‌به
ــل  ــی سرنوشــت و جه شــاید از ســر نامعلوم
ــا  ــم ان ــم الله ــاید ه ــش ش ــت خوی ــه عاقب ب
ــرد  ــر، او را ب ــرای رهب ــم الا خی ــم منه لا نعل
بــه یادگارهــای خاطراتــش بــا آن ســردار 
رشــید اســام! شــاید هــم از همان‌جــا و 
همــان اشــک‌ها معاملــه‌ای را بــا خــدای 
ــش  ــا حاصل ــروز ب ــا ام ــه م ــرده ک ــش ک خوی
روبــرو گشــته‌ایم. نمی‌دانــم کدام‌شــان یــا 
ــود او  ــط خ ــن را فق ــوده! ای ــان ب کدام‌هایش
ــن  ــه ای ــتی ک ــه راس ــدای‌اش ب ــد و خ می‌دان
ــادی نیســت  ــاک، ع ــن خ ــر ای ــه رخ‌داد ب هم
ــد  ــان بع ــرپایی ملت‌م ــه از س ــر هم ــا تحی ام
هــم  این‌بــار  فرودهاســت.  و  فــراز  ایــن 

ــه  ــم ک ــا می‌دانی ــت. م ــن اس ــت همی حکای
ــا  ــن از خالص‌ترین‌ه ــد ت ــدان چن ــا فق ــد ب بای
ــگاه  ــی ن ــم ول ــار بیایی ــا کن و پرتلاش‌ترین‌ه
ــختی  ــن س ــذر از ای ــا گ ــا ب ــم ت ــر آن داری ب
ــران  ــرای ای ــم ب ــار ه ــتر کن ــده، بیش ــش آم پی
بمانیــم.  ظرفیتــی‌اش  وجــوه  همــه‌ی  بــا 
ــا  ــم ام ــت دادی ــتگی‌ناپذیرهایی را از دس خس
از امــروز مســئولیت‌مان بــرای ســاخت ایــران 
مانــدگار و قــوی بیــش از پیــش شــده اســت 
چــرا کــه بایــد جــای خالــی ایــن عزیــزان را 
ــم  ــد می‌بندی ــب عه ــا امش ــم. م ــر کنی ــم پ ه
ــه‌ی  ــن داغ و هم ــا ای ــدن ب ــار آم ــا کن ــه ب ک
بــرای  عزم‌مــان  ســنگینی‌اش،  و  ســختی 
ــر کــرده و بیــش از  ــران را محکم‌ت ســاخت ای

ــم. ــاش کنی ــرای‌اش ت ــش ب پی
ــم  ــی ه ــور! چــه همراهان ــس جمه ــای رئی آق
داشــتی؛وزیر وزیــن خارجــه‌ات، همــان آقــای 
دیپلمــات خوش‌نــام ارتباطــات منطقــه‌ای امــام 
ــش  ــه آرزوی ــه ب ــود ک ــم ب ــز ه ــه‌ی تبری جمع
ــی  برســد و بعــد شــهید قاضــی و شــهید مدن
شــد ســومین امــام جمعــه‌ی شــهید شــهرش.

آقــای رئیــس جمهــور! تمــام زندگــی خویــش 
و  می‌دانســتی  )ع(  امــام رضــا  مرهــون  را 
ــه‌ی  ــن طلب ــه از ای ــت ک ــت ماس ــال نوب ح
خدمت‌گــزار بخواهیــم تــا دعاگــوی ایــن 
ــه  ــد. و چ ــورش باش ــردم کش ــرزمین و م س
زیبــا ســرانجامی اســت چنیــن؛ خــادم آســتان 
رضــا )ع( در شــب میــاد رضــا )ع( بــه دیــدار 

ــد. ــپار گردی ــق ره‌س ح

تکرار یکتکرار یک دلتنگیدلتنگی
بهنام بالغی

97 مهندسی نفت

یادداشت
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 خــاک، شمشــیر، چکــش! در طــول تاریــخ
ــا، ــران و جنگ‌ه ــر ای ــد ســده اخی ــن چن  ای
ناپذیری‌هایــش، ظلــم  و   دادخواهی‌هــا 
ــن ــی وارد ای ــبان اجنب ــم اس ــه س ــا ک  آنج
و می‌کــرد  غــارت  می‌شــد،   خــاک 
 تکه‌هایــی از ایــن خــاک را از آن جــدا
 می‌کــرد چــه آنجــا کــه بــا شمشــیر در
ــه ــب ب ــا وج ــتادند ام ــگ می‌ایس ــر تفن  براب
ــات ــه در حی ــد. چ ــس می‌گرفتن ــب پ  وج
ــه ــش، چ ــالا و پایین‌های ــه و ب ــن ۴ ده  ای
ایــن چنــد ســال اخیــر؛ ۹۸ و  خاصــه 
ــان و شــهادت حــاج قاســم و هواپیمــای  آب
 اوکراینــی، ۹۹ و ۴۰۰ کرونایــی و از دســت
ــری‌زاده‌ی ــهادت فخ ــان و ش  دادن عزیزانم
 عزیــز، ۴۰۱ و اتفاقــات خــاص خــودش
کــرد، پیــر  را  همه‌مــان  چندســال   کــه 
ــدا ــردان خ ــهادت م ــطین و ش  ۴۰۲ و فلس
 و حادثــه‌ی کرمــان و چــه الان کــه ۴۰۳
ــود را ــخت خ ــش روی س ــان ابتدای  در هم
ــتن ــادی زیس ــاید ع ــان داد،  ش ــا نش ــه م  ب

ــه ــا ک ــاک از آنج ــن خ ــان ای ــرای مردم  ب
ــوش ــد فرام ــق یاب ــرار نیســت تحق ــا ق  گوی
 شــده. چونــان ضربه‌هــای چکشــی کــه
ــن ــد، همی ــرود می‌آورن ــر ســر شمشــیر ف  ب
 اتفاقــات و عــادی نزیســتن‌ها ایــن ملــت را
ــه شمشــیر اســت ــا ب ــن ضربه‌ه  ســاخته. ای
ــد و آن را ــا را از آن می‌زدای ــه ناخالصی‌ه  ک
ــد ــخ می‌خواه ــد؛ و تاری ــتحکم‌تر می‌کن  مس
ــتحکم‌تر ــه‌روز مس ــاک روزب ــن خ ــه ای  ک
 شــود تــا شــاید شمشــیر عدالت‌خواهــی‌اش
 در عالــم برنده‌تــر از همیشــه باشــد. بــا هــر
 نقصانــی کــه یقینــا تاریــخ می‌خواهــد آن‌هــا
ــه آینــده‌ی ایــن شمشــیر ــد ب ــد. بای  را بزدای
ــا ــید. ضربه‌ه ــا اندیش ــن ضربه‌ه ــس از ای  پ
ــد ــد تحمــل کــرد. هرچــه هســت بای  را بای
 گــذر کــرد بایــد درس گرفــت، عبــور کــرد
ــا ــم؛ ی ــه حرکتی ــوم ب ــا محک ــتاد؛ م  و نایس

ــری ــر بهت ــه تعبی ــاید ب :ش
از لگدکوب حوادث عمر دیگر یافتیم

چون غبار از زیر پای کاروان برخاستیم

98 مهندسی شیمی
علیرضا عسگری

رئیسرئیس جمهور جمهور    
راز نگین

انگشتر یادگاری شهید رئیسی

یادداشت
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ــوری در ــت جمه ــات ریاس ــل از انتخاب  قب
ــب داده ــی ترتی ــای رئیس ــه آق ــه‌ای ک  جلس
 بــود تــا نــکات و مشــکلات نخبــگان
ــر ــر س ــنود ب ــف را بش ــمت‌های مختل  قس
 شــوخی و مــزاح بــا دوســتان از ایشــان
ــادگاری ــه‌ای خواســتیم؛ انگشترشــان ی  هدی
 مــا از آن جلســه بــود. از همــان زمــان
ذهن‌مــان در  انگشــتر،  روی   خطاطــی 
ــه ــی« ک ــبی‌الله و حافظ ــد. »حس ــک ش  ح
ــده ــک ش ــتر ح ــبز آن انگش ــن س  روی نگی
کــه آرامش‌بخشی‌ســت  راز   بــود شــاید 
 باعــث می‌شــود مــردان خــدا شــب و
کافــی برایشــان  خــدا  و  نشناســند   روز 
ــای رئیســی ــی آق ــه اصل  باشــد. شــاید هدی
ــیر را ــی مس ــه چــون چراغ ــود ک ــا ب ــه م  ب
 روشــن می‌ســاخت؛ ایــن می‌شــود کــه
 بــه دور از زخم‌زبــان و تلخــی اطرافیــان
 خســته نشــوی و بــرای آرمانــت و خدمــت
ــاید ــی. ش ــه کن ــه او تکی ــط ب ــق فق ــه خل  ب
ــن ــداری ای ــا« راز پای ــبنا الله و حافظن  »حس
ــت و ــن مل ــت ای ــت، راز حرک ــاک اس  خ

ــن ــه ای ــه ک ــیر وگرن ــن شمش ــتحکام ای  اس
 شمشــیر چــه قــدر می‌توانــد تحمــل کنــد؟
ــت ــت در راه خدم ــوش عاقبتی‌س ــه خ  چ
 بــه خلــق و عدالت‌گســتری نزدیــک آن
 روســتای مــرزی-در حالــی کــه می‌توانســتی
 پشــت میــز بنشــینی- بــه لقــا الله بپیونــدی؛
هســت و  بــوده  کافــی  را  شــما   خــدا 
 آقــای رئیســی، آقــای آل‌هاشــم، آقــای
 امیرعبداللهیــان، آقــای رحمتــی، آقــای...
مانــدگار را  اخــاص شــما  و   . صافــی 
ــرآن و ــه ق ــگام ک ــان هن ــرد. هم ــد ک  خواه
ــد ــت گرفتی ــم را بدس ــاج قاس ــس ح  عک
ــه ــا ک ــار آن‌ه ــد. عی ــا نشــان دادی ــه دنی  و ب
ــا ــت. ب ــم اس ــحال‌اند ک ــد و خوش  می‌خندن
 هــر ضربــه‌ای بــه ایــن شمشــیر از آن جــدا
 می‌شــوند. حســرتش را بعدهــا خواهنــد
 خــورد. ایــران، ایــران امام‌رضاســت و او
ــرد ــش را می‌خ ــان و خادمان ــوب محب ...خ

 رضــوان خــدا بــر روح‌الله خمینــی کــه ایــن
نهضــت هنــوز زنــده را بنــا نهــاد

چه صحنه های تکراری‌ای
شب رو پای شبکه خبر صبح کردن

دست به قرآن و تسبیح خوابیدن و بیدار شدن
استرس و خوف و رجا

دائما منتظر تکذیبیه نشستن
تهش هم گریه‌

نوار سیاه گوشه‌ی تلوزیون
کلیپ با موسیقی متن »دیگر تنهای«

محمد معتمدی 
اعلام خبر و گریه‌ی مردم

توو رواق امام خمینی حرم
شبیه یک خواب که

اولین بار ۱۳ دی دیدیم و هر چند وقت یک بار
در غالب یک دژاوو ظاهر میشه

غم آری غم
همان ارثیه‌ی آباء و اجدادی...

دلنوشتهدلنوشته

یادداشت

400 مهندسی مکانیکمحمدحسین عبداللهی
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اگر فرجام کار من و شما در تشکیلات،
 شهادت نباشد و اگر هدفی و مقصدی که برای 

فعالیت تشکیلاتی‌مان برمی‌گزینیم،
 در این سو نباشد، آنچه می‌کنیم،

 تباه و برباد است.

در ایــن ســاعت‌ها کــه همــه از رئیــس جمهــور 
ــر  ــاره وزی ــی درب ــم کم ــند، می‌خواه می‌نویس
امــور خارجــه بنویســم؛ فــردی کــه از لحظــه‌ای 
کــه شــنیدم او هــم در ایــن بالگــرد بــوده، حالم 

کلا دگرگــون شــد...

حســین امیرعبدالهیــان - کــه هنــوز دســتم 
ــه  ــل اســمش شــهید بنویســم - ب نمــی‌رود قب
نظــرم جــزو معــدود مــواردی در ســطح کلان 
ــای  ــت در ج ــک آدم درس ــه ی ــود ک ــور ب کش
ــه از  ــه ن ــردی ک ــود‌. ف ــه ب ــرار گرفت درســت ق
دل لپ‌لــپ و یک‌شــبه بلکــه پلــه پلــه در 
وزارت خارجــه رشــد کــرد و ســال‌ها ایــن کار 

ــود؛ ــرده ب ــی ک را زندگ
ــه  شــخص پــر تــاش و بــی حاشــیه‌ای کــه ب
ــه  ــس ب ــاید هیچک ــن دوران، ش ــرم در ای نظ
ــدازه او مناســب ایــن جایــگاه نبــود؛ فــردی  ان

ــت  ــور و فعالی ــه حض ــه ده ــن س ــه در عی ک
دیپلماتیــک در حــوزه عربــی و غــرب آســیا و 
شــناخت دقیــق منطقــه و مناســباتش، در بیــن 
ــده  ــناخته ش ــم ش ــه ه ــداران منطق سیاســت م
ــد  ــه از بع ــردی ک ــود. ف ــار ب ــوش اعتب و خ
ــدا  ــه ســختی دیگــه شــبیهش پی تخصصــش ب

می‌شــود.
ــا  ــت ب ــاه توانس ــد م ــن چن ــه در ای ــردی ک ف
تــاش بــه معنــای واقعــی کلمــه شــبانه 
دیپلماســی  از  جدیــدی  تصویــر  روزی‌اش 

ــده؛  ــون ب ــا نش ــه م ــه رو ب فعالان
ایــن تلاش‌هــا همــه در کنــار یــک شــخصیت 
بــا پرســتیژ و موقــر، تصویــری بــه وجــود آورد 
کــه بــدون شــک ســال‌ها تــو ذهــن همــه مــا 

خواهــد مانــد...

شهادتت مبارک آقای دیپلمات...

دیپلمات دیپلمات شهیدشهید صدرا علی‌بک

97 مهندسی مکانیک

شهادتشهادت فرجام تشکیلات
شهید سید محمد حسینی بهشتی

یادداشت
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توئیت نگارتوئیت نگار

توئیت نگار

تــو در جنگل‌هــای ورزقــان، در نقطــه صفــر مــرزی 
ــرد؟ ــی م چــه کار می‌کن

صندلــی نهــاد ریاســت جمهــوری خــار داشــت کــه 
ــام  ــدی، پی ــب عی ــن ش ــا ای ــتی ت ــت آن ننشس پش

ــی؟ ــال کن ــن و آن ارس ــرای ای ــک ب تبری
می‌خواستی مثلا بگویی مردمی هستی؟

خــب ســوار تویوتــا لندکــروز ضدگلوله می‌شــدی و 
چنــد نفــر آدم را پیــدا می‌کــردی و از بین‌شــان ردی 

می‌شــدی و صــدای شــاتر دوربین‌هــا و تمــام.
بــه جهنم کــه پیرمــرد روســتای دیــزج ملــک از زمان 
رضاخــان تــا الان، یــک فرمانــدار را از هــم نزدیــک 
ندیــده. بــه جهنــم کــه روســتای کهنه‌لــو بــه ورزقــان 
ــم  ــه جهن ــدارد. ب ــاده درســت و حســابی ن ــک ج ی
کــه روســتای کیغــول یــک درمانــگاه نــدارد و همیــن 
مــاه پیــش زن جوانــی، قبــل از رســیدن بــه زایشــگاه 
ــک جــای  ــا ی شهرســتان، بچــه‌اش ســقط شــد. اق

نزدیــک بــا دسترســی همــوار می‌رفتــی ســید!
عــدل رفتــی ســراغ نقطــه‌ای کــه کل مملکــت بســیج 

شــده‌اند بــرای پیــدا کردنــت؟
انصافت را شکر.

حجت‌الاسلام و المسلمین قنبریان

چه می‌کنی؟چه می‌کنی؟




